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 چکیده

نظرات    وهای فکری فلسفی بوده  بسیاری از نظام   یه خردمندانه و مناسب با مرگ پرسش و دغدغ  یه مواجه 
 آن برای رفع ترس از متفاوتی  هایراهکار مرگ و  به مطلوب بودن و غیرمطلوب بودنِ فکر یمختلفی درباره

که    است مقابله با ترس از مرگ یبرا  یو رواق یکوریاپحل ترین راهکارها راه . یکی از معروف استه شدارائه 
در اقناع   یععاملِ لذت و الم برای آن، س   درنظرگرفتنروانشناختی ترس و با مفروض    ل یتحل  ازطریقدر آن  

مبتنی  یهنظری اما در    ند؛کمینفس  یروان که  افلاطون  بقای مستقل نفس است،سقراط و  برتری و  کمال    بر 
طبیعی  طوربه چنین شرایطی  کههای آن و تعطیل حواس است خواستهمطلوب انسان، رفضِ بدن و دوری از 

گریزد، بلکه به استقبال آن  هراسد و نمی از مرگ نمی   تنهانه بنابراین فیلسوف و حکیم    ؛دهدمیهنگام مرگ رخ 
و   اناپیکوری   یای همانند سقراط و افلاطون و یا همانند  کردروی بسیاری از حکما و عرفای اسلامی    رود.می

شجاعانه با مرگ    یمواجهه سینا ازجمله کسانی است که همانند سقراط و افلاطون ابن اند.  اتخاذکرده   ونرواقی
کردنی و  امری تحصیل را  شجاعت    فضیلتِاما فارابی در امتداد نظر ارسطو    ؛داندرا نوعی کمال عارفانه می 

 .  استهزیستن معناکرد یهدر شیوو آن را  استه دانست اراده و اختیار انسانمبتنی بر 
 کمال، سعادت   شجاعت، ترس از مرگ، لذت و ألم، فضیلت، :یکلیدن اگواژ

  

 
 karamitayebeh@gmail.com.                   ایران ،تهران ،المعارف اسلامیبنیاد دایره  یاستادیار گروه فلسفه .1
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 مقدمه 

اندیشی دو وجه و مرگ ممکن نیست. مرگی  اندیش است و رهایی از اندیشهآدمی مرگ
انتظار  و وجه دیگر آن  مرتبط با امید و    ها استدادنازدستوجهی از آن مربوط به  :نمود دارد

ترس، غم، اضطراب و وسواس است و   نمودِ وجه نخستْ  .اموری برتر پس از مرگ است
و علاج   و برای آن گریز  داردجسمانی    ی. وجه اول جنبهشجاعت  نمودِ وجه دیگر، شوق و

از    همراه دارد وبا افتخار را به  به زیستنی مرتبط است که مرگِاما وجه دوم    ؛شودمیمعرفی
اولویتِ امور برتر  متضمن . چنین استقبالی از مرگ که گویدمیشجاعت مواجهه با آن سخن 

آن   یهدربارو    شدهحقیقی دانسته  یهو روحانی بر امور جسمانی و مادی است، همان فلسف
 (.  يّهی التدرب بالموت الاراد سفةالفلمشقِ مرگ است ) که فلسفهْ  استهشدگفته

تصور    بودن  تر سهلتواند  میکه  دلیل آن    فراگیرتر است  نخست   یاز جنبهنگاه به مرگ  
داشتنی مواعیدِاز    هافقدانِ  قدیم  .  دانستنیامده    تصور  مرگ  از  از  ترس  و    درعلاج  طب 

مطر ترس.  استهبود  حروانشناسی  بررسی  ذیل  جالینوسی  طب  موضوع  در  این  به  ها 
فیلسوفان اند.  شده و آن را  ناشی از غلبِ سودا و مرتبط با وسواس و مالیخولیا دانستهپرداخته

اقناع روانی دارد، سعی در رفع ترس    یهایی که بیشتر جنبهبا استدلال اپیکوری و رواقی نیز  
نموده مرگ  اسلامی، اند.  از  فیلسوفان  و  حکما  میان  دیدگاهگرایشاین    یهمه  در  و    ها ها 

اند و شود. بسیاری به مشکل ترس از مرگ در سطح عموم پرداختهمرگ دیده میی  درباره
 معنی بهمعنی لازم و مؤثر در سرنوشت انسان( و نامطلوب )آن را در دو سطح مطلوب )به
و ارسطو  همانند سقراط و افلاطون  نیز  دیگر  اند. برخی  کردهبیمارگونه و غیرمؤثر( بررسی

توجه در  قابل  یاما نکته  ؛اندگفتهسخنچگونه زیستن و چگونه مواجه شدن با مرگ  ی  درباره
دانسته و برخی دیگر   فردیو   «عارفانه» مواجه با مرگ را امری   این است که برخی شجاعتِ

سینا و بسیاری از اندیشمندان اند. ابنتصویرکردهو مرتبط با اجتماع    «فاضلانه»آن را عملی  
اما   ؛دانندقبال مرگ تصویر نخست را دارند و آن را  عملی عارفانه می  او از شجاعت درپیرو  

.  استهکردداند و آن را در اجتماع تعریفشجاعت درمقابل مرگ را عملی فاضلانه میفارابی  
دو نگاه ضمن گزارش راهکارها برای رفع ترس از مرگ،  در این مقاله قصد این است که  

 .  بشودشبررسی و کاوعارفانه و فاضلانه به مرگ 
با عنوان   سیناابنمنسوب به  یرسالهتذکر این نکته ضروری است که  پیش از آغاز بحثْ
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  »دفع الهمّ   و  من الموت«  الغمّ  »دفع  با عنوان  « کهغتمامالإ  داءو معالجة    الموتمن خوف    ءافالش»
الموت«  ع این رساله  اعتنا نیست؛  وی قابل، در بررسی نظر  یز از آن یادشدهنند وقوع  زیرا 

محققان ضمن بررسی محتوایی و    ت ومسکویه اس   خلاقل تهذیب ااز کتاب    یبخش  درواقع
اثر در کتابخانهنوشتهها و دستنسخهبررسی   این  بودن های  های مختلف، احتمال درست 

 .(85- 80. صص ؛ آرضایی،104ص.  ،1985،  شیخو) اندسینا را ردکردهابنانتساب آن به 
 رفع ترس از مرگ برای عموم های راهکار. 1
 ترس از مرگ   ینامطلوب و بیمارگونه  یه رفع جنب الف(  

»وسواس«  د،  نآورمیپی به انسان هجومدرپی  واراده  بیکه  ترس و افکار و خیالاتی  به    طبدر  
  حدیث نفس   طبی این افکار با نام خواطر و  ری غشود. در متون  میگفته)جمع آن وساوس(  

شناخته لغت  .  نداشدهنیز  و  وسوسهنفس  حدیث  در  درونی  خفیف،  صوتی  است  ی  مبهم 
قسم    (2006)  غزالی   (.335، ص.  7ج  و   345، ص.    3، ج 1409فراهیدی،  ) دو  را  خواطر 

طر نیکو و باعثِ خیر  او خا.  اند  ک شرّمحرّی که باعثِ خیر و خواطری که  خواطر  :استهکرد
 شودمیگفته.  (1683- 1676.  ص، ص 3ج)  استهنامید  «وسوسه» و خاطر نکوهیده را    «الهام»را  

بهترس وسواس تبدیل  از حدّ خارج شود،  اگر  آن است،    یک   گونه و اضطرابی که همراه 
عدم تعادل    این ترسْ   ی هقدیم ریش  طب . در  گویندمی  به آن »مالیخولیا«  کهشود  بیماری می

که اثر آن اختلال در تفکر منطقی و  است هشدو صعود رطوبات سودایی به مغز دانسته 1مزاج 
  )طبری،   استهآمد  سودا  یهغلب  راهکارهایی برای رفع  مان این مشکلرتعقل است. برای د

 .  (64،  63، 60، 58-57. صص ،1، ج1422؛ رازی،  108. ، ص1423
  حل اپیکوریان و رواقیان راه  توان به  در کنار راهکار طبیبانه برای رفع ترس از مرگ می

و یا ایجاد سازگاری با روان    ف آن شناختی ترس، سعی در حذ با تحلیل روانکرد که  توجه
فرض که جهان دیگری پس از مرگ وجود ندارد، بر ضد انسان دارند. اپیکوریان با این پیش

 
امور طبیعی دیگر مرکب و ممزوج از چهار عنصر آتش، باد، آب و خاک    ی. در طب قدیم بدن انسان را همانند همه1

، سرد و تر، و سرد و خشک است. در بدن انسان نیز از  تر، گرم و  خشکترتیب دارای طبیعت گرم و  که به  دانستندمی
انکسار و ترکیب کیفیات عناصر در یکدیگر است. مطلوب     حاصل کسر و  گیرد کهمیترکیب این عناصر، مزاجی شکل

تواند باعث عدم تعادل و سوء  بر دیگران می  کیفیات  ۀ یکی ازغلباما    ؛آن است که بین این کیفیات تعادلی برقرارباشد 
آن را   عنصر آبغلبۀ ، مزاج را دمََوی  عنصر هواصفراویی، غلبۀ مزاج را   غلبۀ کیفیت عنصر آتشْبرای نمونه  ؛مزاج شود 

   .(33 ،28 ،25-24 ص.، ص 1، ج1426سینا، ابن) کندسودایی میمزاج را عنصر خاک غلبۀ لغمی و ب 
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کنند: چیزی ناخوشایند، بد و دردناک است که  میناخوشایند بودن تصور مرگ چنین استدلال 
 ؛ای نداریمتجربه (یماهکه زند یمادام)  مرگاما ما از    ؛باشیمناخوشایندی داشته  یهاز آن تجرب

 1برای ما باشد. این استدلال به معمای زمان ناخوشایندی    یهتواند تجرببنابراین مرگ نمی
و   نمی  یهنتیجمشهور است  به هم  و مرگ هرگز  ما  که  این است  را  آن  یکدیگر  و  رسیم 

داشته  ؛کنیمنمیملاقات هراسی  مرگ  از  نباید  این  بنابراین  اپیکوریان  دیگر  استدلال  باشیم. 
پس مرگ نیز نباید   ؛است: ما پیش از تولدمان نبودیم و این نبودمان در آن برهه دردناک نبود

جهت که تولد  ازآن  ،استمعروف شده  2باشد. این استدلال نیز به استدلال تقارن ناراحت کننده
با هم   با طبیعی.  ( Mitsis, 2012, pp. 200-216)  اندشدهقیاسو مرگ  نیز  دانستن    رواقیون 

ند که  ااند. آنان برخلاف اپیکوریان معتقدن روان انسان با آن کرده کردمرگ، سعی در سازگار
همواره باید به مرگ بیندیشیم و چون مرگ امری طبیعی و مرتبط با ساختار جهان است، باید  

است که درنهایت ناچاریم از آن خارج  نظر آنان زندگی همانند ضیافتی  با آن سازگار بود. به
 .Long, 2002, pp)  شویم و چه خوب است که با مهربانی و بزرگواری از آن خارج شویم

182-185  .) 
اندیشمندان اسلامی که دربار از  اندیشه  ی هجنب  ی هبسیاری  مرگ در سطح    ی نامطلوبِ 

و  ی  طبآن را با همان شکل و ساختار اپیکوری و رواقی و یا    که   اند کردهحل ارائهعموم راه
ق  ااسحبنیعقوبنظر  برای نمونه به  ؛اندکردهبررسیحیاتی پس از مرگ    قائل شدن به  البته با

  متوفای )  محمد مسکویهاحمدبن  (،313  متوفایزکریای رازی ) بنمحمد  (،252  متوفایکندی )
 :اندکردهها ارائه(، ترکیبی از همین توصیه421

  کند چنین بیان میآید،  غمی که با تصور مرگ به سراغ ما میدرخصوص    (1997)  کندی 
ترس و حزن ما میکه   باعث  نیستشود، خود  آنچه  از طبیعت    ؛ مرگ  چون مرگ بخشی 

  . حال اگر مرگ نباشد، انسان هم «حیوان عاقل فانی: »استشدهو در حدّ انسان گفتهماست  
  ؛ بنابراین خود مرگ ناگوار نیست  ؛شودانسان محسوب نمی  ،نیست و آنچه نمیرد  ]دیگر انسان[

شناخت حیات و مرگ است.   بلکه ترس از آن ناگوار است و این ترس و حزن ناشی از عدمِ
نظر کندی حال ما همانند جنینی است که از خروج از فضای تنگ و تاریک رَحِم متأثر و به

 
1. The timing puzzle  
2. The symmetry argument 
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باشد، با  ها انس داشتهآن ادردمند است. نفس انسان نیز وقتی تنها لذات حسی را بشناسد و ب
خواهددانست که حیات اخروی    ،کاربگیرداما اگر عقل را به  ؛شودتصور مرگ دچار هراس می

و   کندنمیدلیل نفس خود را دچار عذاب مشتمل بر لذات عقلی و فناناپذیر است و آنگاه بی
    (.30-28، 12، 6 .صص)  دنخواهددا را آزار  آنسختی مرگ   با تصور

داند که  ای برای نفس میاز مرگ را عارضهخوف    طب روحانی،نیز در    (2005)  رازی
کامل خلاص شود، مگر آنکه برایش این اطمینان حاصل شود    طوربهتواند از آن  کسی نمی

یابی ترس از مرگ، به همان مبانی  که پس از مرگ سرنوشت بهتری دارد. رازی برای ریشه
به قلمرو نظر او لذت و ألم مربوطاست. بهکردهمشهور اپیکوری در تحلیل لذت و ألم رجوع 

شوند، لذت و ألم حسی وجود  امور حسی است و بنابراین پس از مرگ که حواس تعطیل می
رازی    ؛نخواهدداشت ملاحظه البته  این  به  با  مرگ  از  ترس  را  که  انسان  گریبان  راحتی 

  ی هلحظای بیابیم و با غمناک بودن و تصورِ هر  راه خردمندانهند که  کمیتوصیه  ، کندنمیرها
  فراموشی مرهمی بر این عارضه نهیم و با اندکی غفلت و کمی    هیممرگ، خود را آزار ند

     (.96- 92)صص. 
ال در    (1398)  مسکویه مفصل  خلاقتهذیب  از  تحلیلیکی  ماهیت  ی  درباره  یهاترین 

دانسته و ترین ترس انسان  . وی ترس از مرگ را مهماستهکردترس از مرگ در عوام را ارائه
: عدم شناختِ ماهیت مرگ و حیات و ندانستن  استموارد برشمرده  دلایل ترس از مرگ را این 

رسیدن ألمی بزرگ به   ،انحلال ترکیب نفس و بدن و فانی و نابود شدن انسان  ،سرنوشت
دهد، ترس از  میتحیر در امر مرگ و ندانستن آنچه پس از آن رخ  ،مرگ  ی هواسطهانسان ب

است که هیچ یک از این    لذات و اموال. او معتقد  دادنازدستخوردن برای  عقاب و تأسف
جز اینکه نفس از استعمال    ،زیرا مرگ چیزی نیست  ؛دلایل برای ترسیدن از مرگ مجاز نیست

در تعریف انسان،    ویکشد.  میطور که صنعتکار از ابزار خود دست، هماندردامیبدن دست
دانسته و معتقد است که این ترکیب    )میرا(  و فصلش را ناطق و مائت)حیوان(    جنس او را حیّ 

داند،  شود. او در علاج کسی که مرگ را نوعی ألم میمیو به اجزایش تقسیم  ناگزیر منحل
  ی لذت و الم مربوط به نشئه معتقد است   دارد و را  همان استدلال رازی در ساختار اپیکوری 

پرهیز از گناهان و    ،ترسددلیل عقوبت میکه از مرگ به  را  . همچنین علاج کسیاستحسی  
است. افزون بر آن برای کسی که مرگ را عامل  ها با کسب فضائل و علم دانستهجبران آن
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بیان  این نکته را    ،استداند و به این سبب نگران و محزون  دوری از خاندان و اموالش می
.  ند و مطابق قانون کون و فساد در عالم زائل شدنیازودگذر  یها امور این نعمت  کند که می
عالم    این که  قانون  حکم است  بمیچنین  چیزهایی  که  دیگری  هکند  چیزهای  و  وجودآیند 

امور جدید گشوده شد، جایی برای  بروند. اگر هیچ چیز دچار فساد و نابودی و مرگ نمیازبین
از  اینبه  .شدنمی مسکویه  جلوه  حلراهترتیب  طبیعی  و  عادی  در  نیز  مرگ  رواقیون  دادن 

  .(224 - 217 .صص) استهگرفتکمک
 مطلوب و ضروری ترس از مرگ   یه ب( جنب

مرگ و حتی ترس از آن    یهگروهی دیگر از حکما و اندیشمندان جهان اسلام اندیشه دربار 
اند و یا آن را مؤثر در صیانت نفس از  برای سلامت روان انسان لازم دیده  شرایطی  تحترا  

توان این بزرگان می  یهاند. ازجملخطر و مفید و مؤثر در سرنوشت انسان مطلوب درنظرگرفته
  (، ابوحامد 547  متوفایابوالبرکات بغدادی )  (،391حدود    متوفایبه ابوسلیمان سجستانی ) 

 کرد. ( اشاره1045  متوفای( و ملاصدرا ) 505 متوفای) محمد غزالی
ازبه)  سجستانی دربار  (1992  ، توحیدی  نقل  صیمری  ابوزکریا  به  پاسخ  افکار    یهدر 

نظر او  ، بلکه بهاستهانحراف مزاج ندانستآن را ناشی از    تنهانه  ،مرگ  یهگونه درباروسواس
کند.  تواند انسان را به مقصد و غایت درستی هدایتها و فکرها است که میهمین پرسش

جایی که از آن    .دلیل است که نفس به جایی دیگر تعلق دارداین    او ترس از مرگ به  نظربه
او  این اندیشه  کرد و در این میان و درحال تعلق به بدن،  خواهدآمده و سرانجام به آن رجوع

تواند از شقاوت به دور بماند. نفس کند که آیا عاقبتش خیر خواهد بود و آیا میمیدرگیر را 
جز آنکه بتواند از این بدن که مانع او برای رسیدن    ،ای برای فهم این موضوع نداردهیچ چاره

پس همچنان در میان بیم   ؛افتدمیاین خلاصی با مرگ اتفاق  کهبه آن دنیا است، خلاص شود  
گاهی شوق    و  شودپیماید و گاهی بیم و ابهامش بیشتر میو امید و ظن و گمان مسیر را می

ها و امیدها و معلوم و است که چنین فکرها و خواطر و ترس  و امیدش. سجستانی معتقد
ند و  کمیو متوجه کسب علم و اخلاق فاضله اندازدمیمجهول بودن امور، انسان را به تکاپو 

   .(277-275.  صص ،72 یمقابسه) شودباعث پالایش و تطهیر نفس می
ای به نام خوف و  عرفانی و اخلاقی خود و با ترسیم دوگانه  کردروینیز با  (  2006)  غزالی

و آن را برای عموم    ه شمارآوردتعادل روان به  یترس از مرگ را درمقابل رجاء، دو کفه  رجاءْ
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توصیف مطلوب  به  نظربه.  استکردهامری  رجاء  و  خوف  برای    یهمنزلغزالی  غذا  و  آب 
دیگری را محو    ،ند که غلبه یکیاملازم رجاء است و آن دو حالاتی روحی  ند. خوفْانفس
شود. خوف ازنظر غزالی محمود و مذموم دارد: خوف  کند، بلکه باعث غفلت از آن مینمی

  حد اعتدال  خارج ازخوفی است که در حد اعتدال باشد و خوف مذموم خوفی است    محمودْ
او خوف هنگامی محمود است که باعث اصلاح رفتار    نظر به.  یتفریطیا  و    ی است افراط  یاکه  

شهوات را بسوزاند و مانع وابستگی به دنیا شود؛ اما اگر باعث بروز    شود و همچون آتشْ
خواطر، حدیث نفس و وسواس و یا منجر به یأس و ناامیدی گردد، از حد اعتدال خارج  

است. غزالی معتقد است گرچه خوف و رجا هیچ  شده  شده و به سوی افراط و تفریط مایل
یک بر دیگری برتری ندارند و هر دو داروی قلوب برای درمان بیماری غفلت و یا ناامیدی  

 است   ای شایعزیرا غفلت عارضه  ؛افضل از رجاء است  ند، برای بیشتر مردم خوفْا)قنوط(  
جاء بر لازم است که ر  البته هنگام نزدیکی مرگْ  ؛داردنیاز  خوف    ازطریقبه مداوا  بیشتر  و  

اثر خوف    ،ودصادرش   از فرد  تواندمیمفید ن  در هنگام مرگ که عملیزیرا    ؛خوف غلبه پیداکند
چراکه    ؛آیدکه بازداشتن از نادرستی بود، منتفی است و برخلاف آن رجاء به کار محتضر می

  ، 2731-2729  .، صص4ج)  شوداطمینان او میتقویت قلب و    رجاء به رحمت الهی باعث 
2743-  2749).  
 اند. ابوالبرکاتهکردغایی ترس از مرگ اشاره  یبه فایده ملاصدرا و ابوالبرکات بغدادی 

و      (443،  422  .، صص2ج)  است هاز مرگ را مرتبط با میل انسان به بقا دانستترس  (  1373)
آن را حفظ بدن و مراقبت آن از آفات    که  هاز مرگ حکمتی دیددر ترسیدن  (  1380)ملاصدرا  

به خود و منفعت و شرِ خود بدن ادراکی نسبت چون ملاصدرا نظربه. استهو عوارض دانست
انداخت که  خود را به مخاطراتی می  انسانترسی در طبیعت انسان نبود،   ندارد و اگر چنین

  اش رفتن مهلت او برای تکمیل قوای باطنیموجب مرگ او پیش از فرارسیدن اجلش و ازبین
 .  (458- 457. صص) شدمی

 مواجهه با مرگ در سطح خواص . 2
 نگاه عارفانه به مرگ الف( 

بدن و مال و جاه و لذت و درد نیست، مرگ    ایشانْ  یدغدغه  کسانی کهدر سطح خواص و  
. استهشود. افلاطون کسی است که ازمنظر خواص به مرگ نگریستمیای متفاوت دیدهگونهبه
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 است: هکرداو از زبان سقراط در آخرین ساعات مشرف به مرگش چنین حکایت
رویی بپذیرد  است، باید مرگ را با گشادهسربردهانسانی که زندگی را در خدمت فلسفه به

نیک و  نیکی  جز  دیگر  جهان  در  که  باشد  امیدوار  نخواهددید.  و  فیلسوف    نظربهبختی  او 
زیرا شناسایی    ؛برگرداند و به روح خود بپردازدیتن و نیازهای آن رووشد تا از  کمیراستین

شود و حالت مطلوب  حواس حاصل نمی  یهدرست و معرفت حقیقی از راه بدن و ابزار فریبند
او فیلسوف واقعی در آرزوی مرگ    نظر بههنگامی است که انسان از گرفتاری تن آزاد باشد.  

آن می از  دیگران  از  کمتر  و  نمی  ؛ترسداست  آن جهان  در  را جز  پاک  توان  چون حقیقت 
  ؛ دار دانش نیستندترسند، باید بدانی که دوستبینی کسانی از مرگ میبنابراین اگر می  ؛شناخت

اما شجاعت از آنِ کسی    اند؛ گرفتاربلکه تن خود را دوست دارند و یا در بند مال و جاه خود  
را حقیر می تن  که  دلباختاست  و  -Plato, 1997, Phaedo, 64a)  یقت استحق  یهشمارد 

69d)  . 

  ی در میان حکمای اسلامی تمایل به این نگاه متعالی به مرگ فراوان است. آنان آموزه 
مرگ  به    ؛«بالطبیعه  رادة تحییبالإمت  اند: »هکردخلاصهسقراط و افلاطون را در این جملات  

بیابی تا حیات طبیعی  بمیر  »و    .ارادی  بالموت  ةالفلسفیا  التدرب  ورزی  فلسفه  ؛«رادیّالإ   هی 
لیس يحیا للفضائل الّا من » :منسوب به افلاطون ی ن مرگ ارادی است. یا این جملهکردتمرین

موتاً حیات  ؛  «اراديّإ  مات  به  دستکسی  ارادی  نمیفاضلانه  مرگ  به  بمیرد  آنکه  مگر  یابد، 
؛  64.  ص  ،تابی،  مسکویه؛  220- 219.  ، صص1398؛ مسکویه،  185ص.    ،2004سجستانی،  )

 (. 196. ، ص1974بدوی، ؛ 326. ، ص1ج ،1378اشکوری، 
از مرگ    چراکه ترس   ؛استعارف را شجاع دانسته  نیز در مقامات العارفینْ  (1375)   سیناابن

 . (393  .، ص3)ج  «.الموت  و کیف لا و هو بمعزل عن تقیه  العارف شجاع...»:  از او دور است
تصور شجاعت  اقسام قابل  سینا ابندر توضیح این عبارت    القلوبمحبوب  در  ( 1378)   اشکوری

فهرست چنین  که  1:  استهکردرا  عام  قو. شجاعت  انقیاد  عقل    بهنسبتغضبیه    یهموجب 
با هو  . شجاعت خواص که2  ؛نفسانی است  یاملکه  و  شودمی طلب ی نفس در  امجاهده 

الخاص که رجوع به عدم اصلی و فنا و ترک وجود خاص  ت. شجاع 3  ؛بزرگی و رفعت است
شجاعت در معنای دوم و یا    از تعبیر »العارف شجاع«  سینا ابنند که منظور  کمیاست. او گمان

باشد نمی  ؛سوم  که  دارند  باور  الهی  اولیای  آنزیرا  نفوس  بلکه  آخرت  میرند،  دار  به  ها 
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نند و از این رو دلیلی برای خوف و حزن باقی  کمیپیدادستبه حیات ابدی  شود و  میمنتقل
 .  (62 ،یونس) «یَحزَْنُون هُمْ لا  وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ لا   اللّهِ  أَوْلِیاءَ إِنَّأَلا  » ماند:نمی

  نه خوف از محتسب باشد نه ترسى از عسس ما را 
 نگیرد تا خدا ما را نگیرد هیچ کس ما را                                                           

ها  ترس از مرگ به آن که عارفان از آن برخوردارند و به آن سبب،  را  اشکوری حیاتی   
است در  که زندگی قلب  «  حیاتِ علم»  اوّل   :استهکردتعریفو مرتبه   یابد، در سه معنانمیراه

جمع خواطر است از تعلق به امور  که « حیاتِ جمع»دومّ  طلب حق و رهایی از موت جهل؛
ای از  چنین مرتبه  اگر انسان به .  است که فنای عبد است در حق«  حیاتِ وجود»فانی و سوم  
باقی می  برای  یییابد، چه جاحیات دست این معنای    نظربه!  ماند؟ترس از مرگ  اشکوری 

 .  ( 248- 247 ص.، ص2)ج است( ترس از مرگ) تقیه الموت عارف از  ( دوری)اعتزال 
داردنیز    در جاهایی دیگر  به مرگ وجود  نگاهی  نمونه    ؛چنین    رسائل اخوان در  برای 

سقراط با مرگ و ترک بدن و نیز کوچک شمردن مرگ، بزرگترین    یهمواجه  یهنحو  الصفاء 
الدین  شهابهمچنین    .(271.  ، ص4، ج1412،  اءاخوان الصف) استشدهفلسفی« شمرده  1»قربان 

ابدی  587  متوفای)  (1372)  سهروردی  به لذت و بهجت  ثانی و وصول  ( مرگ را ولادت 
ای است که با پدیدار شدن هلال مرگ به تعبیر او پرهیز از شهوات همانند روزهداند. بهمی

  فراهم رسد که در آن رجوع به مبدأ و جایگاه ابدی  رسد و پس از آن عیدی فرامیپایان می
د عیدک بقدومک على  ستهلال هلال موتک و وروإالشهّوات صوماً ینقطع ب  »صُم عن  :شودمی

    . (102، 83. ص، ص4؛ ج263، 259. ص، ص2ج ) «مبدئک و معیدک
 به مرگ   فاضلانهنگاه ب( 

 ، نزد او  و سعادت    فضیلت  مفهومبه  توجهبا  زندگی و مرگ  یهبه مقول  (1934)  ارسطونگاه  
سعادت مستلزم فضیلت کامل و    وی  نظربهاست.  ای متفاوت از سقراط و افلاطون  تا اندازه

که از نعمت آگاهی  کسب فضیلت مختص انسان است  که  به این معنا    ؛زندگی کامل است
 -1099b) باشد داشتهوجود  برای تحصیل فضیلت باید فرصت کافی  . ازطرفی  برخوردار است

1100a)  به  .  کندردمند نفس تبعیتنفس از جزء خ  یهمچنین لازم است که جزء خواهنده

 
 کردن قربانی. 1
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دوری الم  و  لذت  از  که  نیست  لازم  منظور  که    ؛کرداین  است  آن  سزاوارتر  را  بلکه  لذت 
بتوانیم    ؛کرددرجهت فضیلت مصرف این معنا که  و   ازطریقبه  اعمال و رفتارهای درست 

ها و یا نتایج  دور از افراط و تفریط، ملکات و فضایلی در خود ایجاد کنیم که یا خود آنبه
برای ما زیبا، سودمند و مطبوع باشند و  ما شود و همان   بردنها باعث لذتآن  همچنین  ها 

-1102b) ن، زشت و زیانبار و نامطبوع باشد و موجب ألم و درد شود  کردخلاف آن رفتار

1104b) . 
پرورش و تربیت، فضیلت شجاعت است که  قابل  یکی از فضایل  (1934)  ارسطو  نظربه

ند و ترس جایی  کمیاست. شجاعت در مقابل ترس معنا پیدابن و تهور  حد وسط میان جُ
آید که توقع و انتظار بروز شرّ یا خطری هست. از نظر ارسطو شجاع کسی است  بوجود می

ورزد و با نظر به غایتی شریف  که با اراده و اختیار خویش در برابر آن شر و خطر استقامت می
ارسطو، شجاعت از جمله فضایلی است که    نظربهند.  کمیبا ترس روبرو شده و از آن عبور

شود. در موضوع ترس از  خودش با درد همراه است ولی بانظر به غایتش، باعث لذت می
  ی هتواند نیکنامی و دوری از ننگ باشد. او معتقد است که اندیش مرگ، آن غایت شریف می

است، زیرا مرگ    مرگ حتی برای انسان شریف و صاحب فضایل نیز دردناک و ناخوشایند
ند  کمیند اما با این حال عمل شریفتر را انتخابکمیاو را از زندگی با ارزشی که دارد، محروم

    (.1115a-1117b) دهدمیو آن را بر زندگی ترجیح  
به هی  کرد رویبا    نیز  (1968)  ابیفار  منوط  را  کمال  و  تحصیل سعادت  ارسطو  مانند 

. او به  نه مشروط به رفع نیازهای جسمانی و رفض بدن  داند؛می  زندگی و وجود جسمانی
دارد نظر  اجتماعی  فعل  و   اخلاقی  با عمل  تحصیل سعادت  که    لیو  ؛ارتباط  است  معتقد 

امری طبیعی و ضروری   او وجود جسمانیْ  نظر بهشود.  میسعادت غایی پس از مرگ حاصل
رسیدن به کمال )اول( است و تحصیل سعادت مشروط و منوط به    یهبرای انسان و لازم

. وجود 1: نداها ازنظر فارابی باطل و نادرستهبنابراین این گزار ؛مفارقت نفس از بدن نیست
غیرطبیعی برای اوست و مانع رسیدن به کمال طبیعی است    یامر   جسمانی انسان در این عالمْ

برد تا به کمال طبیعی و سعادتی که پس از  بخود این مانع را ازمیان  یو لازم است که با اراده
ند که  کمی. وجود جسمانی انسان را عوارضی همراهی2  ؛، نائل شویماستمرگ در انتظار  

کند و امر صواب را شوند انسانیت او قلب شده و او نتواند آنچنان که باید تعقلباعث می
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و اقتران نفس به   باشدعقیده اول این است که بدن برای انسان امری طبیعی ن  یلازمه.  بیابد
ازجمله اموال، خانواده و دوستان و   ،بدن و نیز هر آنچه مربوط به بدن و امور دنیوی است

ها خلاص شود.  که لازم است از آن باشدشتههمراه داهایی بهو فتنه  نیز جامعه برای او مفسده
  ، آن نطق  یو وظیفه  است  تعقل  دوم نیز مبتنی بر این است که جایگاه حقیقی نفسْ  یعقیده

   ـدارد بازمی  اشاصلی  ی که نفس را از وظیفهـها  و هر آنچه از غضب و شهوت و مانند این
. فارابی هر دو عقیده را  آیدمیشمارخارج از حقیقت نفس و غیرطبیعی برای وجود انسان به

و هم   یعیطب ی است که هم جنبه  یانسان موجود وی نظر به (.168- 167  .ص)ص ندکمینفی
. ، ص1968  ،یاست )فارابآن    سازنهیو زم  یاو مقدم بر وجود اراد  یعیدارد و وجود طب  یاراد
که به   آوردیمد یاو پد  یت را برایقابل  نیانسان ا  یهاراد  (.55-54.  ، ص1964  ،فارابی  ؛63
کند و حرکت برخلاف جهت سعادت، باعث بروز شرّ  شقاوت حرکت  ا یسعادت و    یسو

که    ،شهوت و غضب  یعنی  ،انسان   ینزوع  ی(. قوا81-80  .، صص1405  ،ی)فاراب  گرددیم
  اند؛ که هر دو شرّ    لندیما  طیبه دو جهت افراط و تفر  شوند،یو خواست انسان م   ل یباعث تما

  ، یدو جهت است )فاراب  نیا  انی اعتدال م  تیدر رعا  اریانسان و نقش اراده و اخت  تیاما فضل
 (.82، 36 .، صص1405

 ، ارسطو سعادت و کمال انسانی را نه از راه حذف غرایز و امیال   همچون  (1968)  بیفارا
ای از وجود  . ازنظر فارابی سعادت انسان رسیدن به مرحلهاستهها دانستکه از راه هدایت آنلب

نفسانی است که در آن هرگز به جسم و ماده نیازمند نباشد. آن حالت که ویژگی دوام و بقاء 
  ی هتر از مرتبیک پله پایین  کهیابد  تواند به آن دستای است که انسان میدارد، بالاترین مرتبه

 (. 105ص. عقل فعال است )
اعلی از حیات انسانی است که در آن ذات انسان برای    یهمرتب   (1405فارابی )کمال ازنظر  

کمال ثانی و نهایی پس از مرگ    وی  نظربهبقا به چیزی بیرون از ذات خود محتاج نباشد.  
می و    ی اما لازمه  ؛شودحاصل  در مدت عمر  اولیه  کمالی کسب کمالات  به چنین  رسیدن 

اول    ی هعرص  کمال  است.  دنیوی  آن  طریق   ازحیات  به  عمل  نیز  و  فضائل  به  ها  آگاهی 
فرق مهم او معتقد است که    .روی عادت و ملکه  ازن  کردعملبا  فقط    نه   ؛است  تحصیل قابل

دارد. فاضل کس  انیم   یفیو ظر و ضابط )خوددار( وجود  است که واجد    یشخص فاضل 
و آنچه    شودیاز او م  ری است که بدون زحمت باعث صدور افعال خ  ی او ملکه  ینفسان  یتیهئ
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  ی خلاف کسبخش و مطلوب است. بهاو نه ناگوار و دشوار، بلکه لذت  یبرا   دهد،یم  انجام
از شر در او   یو دور  ریانجام خ  یبرا   ینفسان  ئتیو هنوز ملکه و ه  ندکمییارکه تنها خودد

دردناک و دشوار    دشوار و ترک شهواتْ  تْیانجام فضل  یکس  نیچن  یاست. برا راسخ نشده
جهات    یبسا از برخچه  ند،کمینفس خود مقابله  یو با هو  وشدکمی  اما از آن جهت که  ؛است

  . صصجامعه باارزش است )  ی برا  یکسان  ن یوجود چن  .ستکوشش او ارزشمندتر از فاضل ا
34-35  ،45-46.)  

ویژگی  (فضائل)فضیلت    (1405)  فارابی ازنظر   آن  میبه  اطلاق  نفسانی  که  های  شود 
هایی که باعث بروز  ها و خصلتو درمقابل ویژگی  اندحسنهموجب صدور خیرات و کارهای  

شوند. صدور فضائل از  مینامیده  «رذائل، نقائص و خسائس »د،  ن شوشرور و امور ناپسند می
بیماری نفس و خروج آن    از   سلامتی و اعتدال نفس دارد و صدور رذائل نشان   از   نفس نشان 

عقل    به  مربوط  فضائل   فضائل نطقیْ   :ندا نُطقی و خلُقی  لفضائ  .از مسیر درست و طریق اعتدال 
به بخش ارادی  فضائل خلُقی یا اخلاقی مربوط  اما  ند؛ایعنی علم و حکمت  ،نظری و عملی

انسان آنمهم  که  نداوجود  ازترین  است  عبارت  عدالت.    :ها  و  سخاوت  شجاعت،  عفت، 
ها برای برخی فضائل استعداد  اما فطرتاً برخی انسان  ؛وجودآمدن این فضائل فطری نیستهب

است   منداز ین به تمرین و تکرار و ایجاد عادت بخشیدن به این استعدادْبیشتری دارند. فعلیت
فضائل برای یک نفر    یکسب همه  فارابی  نظربهآن فضلیت در نفس راسخ شود.    یهتا ملک

اما کسی که بیشترین فضائل را در   ؛نفر  همچنان که کسب همه رذائل برای یک  ؛ممکن نیست
خلاف کسی که شرور و به  ؛کند، انسانی فراتر از معمول و انسان الهی خواهدبودخود جمع

دون ماهیت انسان و نزدیک به درندگان    صورتکه دراین  کندرذائل متعدد را در خود جمع
 (. 53  -50، 33  -32،  24ص.  خواهدبود )

  ی امر   هایی دارد: ازجمله اینکهکه غایت کسبِ فضلیت است، ویژگی  فارابی  سعادت ازنظر
بالذات و   ری . سعادت خ« نام دارندشرور»  آنْ همانموانع    کهاست    یشدنلیو تحص  یجی تدر
. ابزار کسب سعادت ستیپاداش نیا  معنا که عِوض، ثواب    ن یبه ا  ؛مطلوب لذاته است  امر

  ب ی اسباب قر  ازطریقامور    یدهیاست که با شناخت اسباب بع  ییحکمت راهنماتعقل است و  
  . سعادت ندکمیتیسعادت هدا یسو به سبب اول، ما را به دنیها تا رسو ارتقاء از آن ریو س

آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، سعادت او    از  .یدارد و هم اجتماع  یفرد  یهم جنبه
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نیز در گرو جمع است و به تعاون و سلامتی اعضای جامعه متکی است. سعادت اجتماعی  
عقل رسیده و مستعد ارتباط با عقل    یشود که به بالاترین درجهکسی حاصل می  یوسیلههب

  ؛ واقعی است   معنیبهحکیم و فیلسوف    . درواقع اوفعال است و قابلیت دریافت وحی را دارد
  . ، صص1968اوست )فارابی،  مخصوص  بالاترین درجات سعادت و کمال انسانی  ن  یبنابرا
،  62،  55،  52،  47-46.  صص  ، 1405  فارابی،  ؛ 166-167،  134،  125-126،  117-118،  105
   ( . 79ص.   ،1964،  فارابی؛  96،  82

رسیدن به سعادت و فضیلت، مرگ نیست. بلکه با ارتقای    یهلازم  محوردر نگاه فضیلت
و به هدف کمالی    کندمی  نفس خود را از ماده و جسم مفارق  بالقوه به بالفعلْی  عقل از مرحله

رساند و این با زنده بودن بدن و داشتن حس و حرکت و یا  می  (غیرمحتاج بودن نفس)آن  
ارتقای نفس    (1964)  فارابی  نظربهتوجه در اینجاست که  قابل  یمرگ آن تعارضی ندارد. نکته

یافتن جزء ناطق و عقل بالفعل شدن، انسان را از حدّ طبیعی خود    از وجود هیولانی و فعلیت
  شبیهِ مفارقات   حالتی   کمالْ  یرسیدن به مرحله  .کند و او همچنان حیوان ناطق استنمیخارج

 (.  42ص. )  ملحق شود  به مفارقات اینکه او نه؛ ندکمی برای او ایجاد
شده از  فارغ  تا نفسِ  کند میداند که مرگ را طلبدر این معنا فارابی حکیم را کسی نمی

که همراهی بدن با نفس شرّ است و باید   معتقد نیستبدن به حکمت برسد. همچنین فارابی 
او کسانی که چنین رأیی دارند، خود    نظربهاز این شرّ خلاص شد و به استقبال مرگ رفت.  

دهند، به این سودا که پس از مرگ به خیر عظیم نائل  و دیگران را در معرض مرگ قرارمی
استفاده  نظربهاما    ؛آیند دنیا  در  طبیعی خود  وجود  از  که  است  و  کردفارابی حکیم کسی  ه 

. استهرساند  میزان فرصت خود، به فعلیتبه  استعدادهایی که برای کسب فضیلت داشته را
، به مراتبی از سعادت نیز نائل استهکرداو از آن جهت که درطول حیات خود فضائلی کسب

او    شود؛ پس می برای  بیشتر  بیشتر است  معنی بهفرصت  دلیل چنین  همینبه  ؛کسب فضائل 
حال او مرگ  عینراما د  ؛رود و مرگ برای او خواسته و آرزو نیستکسی به استقبال مرگ نمی

است و  زیرا او طعم سعادت را چشیده  ؛انگیز نیستداند و برایش هراسرا شرّ بزرگ نمی
و کسب فضائل بیشتر است.    ء فرصت برای ارتقا  دادنازدستشاید تنها غم برای چنین کسی،  

های بیشتر  فرصتبرای او  و    هکردخود را حفظ  یسرمایه  او چون کسی است که در تجارتْ
ند که از فرصت حیات خود  ک میتلاشرو  ازاین  ؛ سود بیشتر و افزایش سرمایه است  معنیبه
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به این معنا    ؛تواند فردی و نیز اجتماعی باشدکند و بر این سود بیفزاید. این سود میاستفاده
بنابراین    خواهندشد؛سلب  شهایی دارد که با مرگ اش فایدهکه وجود او برای خانواده و جامعه

لذات، اموال    دادنازدستهراسد و نگران  رود، اگرچه از آن نمیفاضل به استقبال مرگ نمی
 (. 170- 169 .، صص1968؛ فارابی، 84ص.   ،1405نیست )فارابی، و شهرت خود  نیز 

حث تصور مرگ و استقبال از آن در ب  (1405)  فارابی  یانهنگرمحور و جامعهنگاه فضیلت
اش  جامعه  بهنسبتاو شخص صاحب فضیلت   نظربهیات ارسطو دارد.  نظربهشباهت بسیاری  

ند. اگر لازم ببیند و بداند که اهل مدینه به مجاهدت او نیاز دارند و کمیاحساس مسئولیت
اندازد و میخطر شود، جان خود را آگاهانه بهمحروم می ائلیو فض اتجامعه از خیر اوبدون 

داند که او و  زیرا می ؛شودنمینیز پذیرد. چنین مجاهدی دچار ترس و فزع عواقب آن را می
دستجامعه برتری  فضیلت  به  به  نظربهدیافت.  ن خواهاش  و فارابی  فداکاری  اهمیت  دلیل 

داشت او به ذکر  ، اهل مدینه باید در گرامیبدهدمجاهدت فاضل، اگر او جانش را ازدست
خورند و ب گوکنند و بر حال او غبطهواو گفت  یاقدام شجاعانه  بهراجعبپردازند و    شمحاسن 

 (.   85.  صاند )دادهخودشان که او را از دست   ایبلکه بر  ؛نکننداو نوحه  ایبر
 گیرینتیجه 

  ی ها ها از یک سنخ نیست و تراز آن بر اساس نیازها و دغدغهانسان  یاندیشی در همهمرگ
، به بیماری  برودسوی افراط  های عادی اگر بهاندیشی در انسانهر صنف متفاوت است. مرگ

اگر در حد تعادل بماند، همچون    و  دارویی و روانی است  آن  برای علاج  که  شودمیتبدیل  
غوطه از  را  انسان  که  است  دنیوی  ریسمانی  آرزوهای  و  امیال  در  شدن  غرق  و  شدن  ور 

اما در میان اهل خرد و در ترازِ خواص    ؛سازدمیدارد و برای زندگی پس از مرگ آمادهبازمی
اینان  نظر  با شجاعت همراه است. مرگ در  با مرگ  ناخوشایند    تنهانه  مواجهه  نامطلوب و 

به یک معنا خو بلکه  دار  برایش  و  ستنی و مطلوب استا نیست،  انسان   .ندشوقی روحانی 
ند که خود را از بندهای  کمیانداز حیات پس از مرگش، سعیبا چشم  زندگیْخردمند درطول  

درحقیقت مرگِ او مرگ امور طبیعی    .کند که گویا مرده استزندگی  ایگونهطبیعی برهاند و به
اما ازسویی دیگر او درحال ساختن حیات دیگری از جنس عقل و    ؛و ظاهری زندگی است

  ، ندکمی  و اختیار خود است. آنچه نظر فارابی را در این موضوع خاص  ی عقلانیت، با اراده
او این تلاش    نظر بهاست.  رهایی هراس مرگ  و ممارست برای  کسب فضیلت  تدریجی بودن  
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 ؛ بهتر استکمال و سود بیشتر و    معنای بهبرای زندگی    فرصت بیشترشود و  هرگز متوقف نمی
بلکه فقط هنگامی که    ؛رودببه استقبال مرگ    فحکیم و فیلسوکه    نیست  رو شایستهازاین

فارابی   نظر  این  است.  جایز  مرگ  از  استقبال  اقتضاکند،  اجتماعی  عارفانه  بامصالح    ی نظر 
  ی رسیدن به کمال و مواجهه   محورْ با نگاه فضیلت  یو   .استمتفاوت  مرگ    یهسینا دربارابن

 .  استهکردشجاعانه با مرگ را در اجتماع تعریف
 منابع

 قرآن کریم 
ه بنگاری منسوبتک یهباررو هراس از مرگ تصحیح یک اشتباه د سیناابن (.1399حامد ) آرضایی،
  .93-77، ( 64) 24 ،حکمت سینوی  .سیناابن

 بیروت: الدار الاسلامیه.    رسائل اخوان الصفا. (.1412) اخوان الصفاء
 الدین الرازی، نصیرالدین الطوسی و قطب )  شارات و التنبیهاتالإ  (. 1375عبدالله )بنسینا، حسینابن

 .ةنشر البلاغقم:  شرح(.به
 . بیروت: دار احیاء تراث العربی.القانون فی الطب (.  1426عبدالله )بنسینا، حسینابن

 تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.  .القلوب محبوب(. 1378علی )اشکوری، محمدبن
( عبدالرحمن  فش(.  1353/ 1974بدوی،  مرانهت   .الإسلام  ي أفلاطون  اسلامی   یسسهؤ :  مطالعات 

 گیل.دانشگاه مک  ـدانشگاه تهران  
)بغدادی  ابوالبرکات  ف(.  1373،  دکن  .الحکمة  يالمعتبر  افست  )  یةالعثمان  المعارف دائرة:  حیدرآباد 

 .(: انتشارات دانشگاه اصفهاناصفهان
 الصباح.  کویت: دار سعاد  چاپ(.، بهحسن السندوبی) المقابسات(. 1992توحیدی، ابوحیان ) 

)بنرازی، محمد  دار  (.چاپبه  ،هیثم خلیفة طعیمى)  الطب   الحاوی فی(.  1422زکریا    احیاء   بیروت: 
 العربی. تراث

 دمشق: نشر بدایات. چاپ(.  بهپل کراوس،  ) ةرسائل فلسفی .(2005زکریا )بنرازی، محمد 
یحیی )بنسهروردی،  اشراق   مجموعه(.  1372حبش  شیخ  مؤسسه  .مصنفات  و    یتهران:  مطالعات 

 تحقیقات فرهنگی. 

  عبدالرحمن بدوی، )به ابوسلیمان سجستانی(  )منسوب  صوان الحکمة  .(2004ابوسلیمان )سجستانی،   

 . دار بیبلیون: پاریس چاپ(به
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محمدبن صدرالدین   )شیرازی،  )ملاصدرا(  المعاد  (.1380ابراهیم  و  آشتیانی،جلال )  المبدأ   الدین 

 . قم یعلمیه یهقم: دفتر تبلیغات حوز   چاپ(.به

  .الکتب العلمیة داربیروت:   .الحکمةفردوس (.  1423سهل )بنعلیطبری، 
محمدبن  ابوحامد  )غزالی،  علوم  .(2006محمد  عمورة، محمد  )  الدیناحیاء  اسامة  و  سلیمان    وهبی 

 . الفکر دمشق: دار (.چاپبه
( محمد  ابونصر  الفاضلة  ءآرا(.  1968فارابی،  المدينة  به .  اهل  نادر،  نصری  بیروت:  )البیر  چاپ(. 

 دارالمشرق. 
ابونصر  )  فارابی،  نجّار،)  المدنیةالسیاسة  (.  1964محمد  متری    ةالمطبعبیروت:    (.چاپبه  فوزی 

  .ةالکاتولیکی
( محمد  ابونصر  نجّار،  )  منتزعةفصول  (.  1405فارابی،  متری  المشرق    دار  :بیروت  (.چاپبهفوزی 

 . )افست تهران: الزهرا(
  .الهجرة دار: قم .کتاب العین(.  1409)  احمدبنفراهیدی، خلیل

للکندی و الفارابی    یةفلسفرسائل  »در  )  فی الحیلة لدفع الاحزان(.  1418/ 1997بن اسحق )، یعقوبیکند
 الاندلس.  : داربیروت.  (.چاپ، بهعبدالرحمن بدوی) «(عدیباجه و ابنو ابن

 .مکتبة الثقافة الدينیة  قاهره: (.چاپبهالخطیب، ابن) الاخلاقتهذیب (. 1398محمد )مسکویه، احمدبن
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